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Abstract 
Romanticism is used in the concepts of fantasy, legend, and dream. This movement uses all kinds 

of literary works, historical stories, horror and fantasy stories, love stories, and poetry as a means of 
expression. The story of "Anarbanoo and his sons" is a work of Goli Taraghi, which has many 
affinities with some elements of the school of romanticism. The current research is theoretical 
research that uses the library research method and data description and analysis to investigate the 
story of Anarbanoo and her sons from the story collection "Somewhere Else" based on the 
components of the school of romanticism. The scope and society studied is the story "Anarbanoo and 
his Sons" from the collection "Somewhere Else" by Goli Taraghi, published by Niloofar Publishing 
House. Referring to some findings, it can be said that the individuality of the main character of the 
story, which is one of the important features of romanticism school, has a special language in the 
emergence and reflection of some components of romanticism. Such as emotions, utopian dreams, 
naturalism, and nostalgia. The memory of the beloved and the critique of civility have been created. 
The old lady in this story puts the symbolic theme of love and overcoming problems in front of sanity. 
The motherly feeling has overcome any caution and reasoning in the possibility of occurrence. The 
basic principle of romanticism is the preference for feeling over reason. 
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 مقاله پژوهشی

 

 ترقی گلی اثر «پسرهایش و اناربانو» داستان در رمانتیسم هایجلوه

 

 1سعید محمدی کیش

 

 چکیده

 آورهاي وحشتقصه تاريخی، هايداستان دبی،ا آثار انواع رود. اين نهضت،می کار به رؤيايی و ايافسانه ،انگيزخيال مفهوم در رمانتيسم

است که  اثر گلی ترقی« اناربانو و پسرهايش»داستان دهد. می قرار خود بيان وسيلة را شعر همچنين و عشقی هايداستان خيالی، و

تحليلی،  -وش توصيفی به ر که است نظري ايمطالعه رو، پيش هاي مکتب رمانتيسم دارد. پژوهشلفهؤهاي بسياري با برخی از مقرابت

اناربانو و »داستان  کند. جامعة آماري اين پژوهش،مکتب رمانتيسم بررسی می هايرا بر اساس مؤلفه« اناربانو و پسرهايش» داستان

تان که که فرديت شخصيت اصلی داس توان گفتها میدر اشاره به برخی يافتهاثر گلی ترقی است. « جايی ديگر»از مجموعة « پسرهايش

 گرايی، رؤياي هاي رمانتيسم از جمله احساساي را در ظهور و بازتاب برخی مؤلفههاي مهم رمانتيسم است، زبان ويژهيکی از شاخصه

گذار  عشق و نمادين ةمايدرونگرايی، نوستالژي، ياد معشوق و نقد مدنيت آفريده است. بانوي سالخوردۀ اين داستان، شهر، طبيعتآرمان

گونه که اصل اساسی رمانتيسم ترجيح احساس بر عقل است، احساس  طلبی عقلانی قرار داده است. همانا در برابر عافيتها راز دشواري

 مادرانه بر هر گونه تحذير و تعقل در احتمال وقوع هر پيشامدي فائق آمده است.

 .ادبيات داستانی، رمانتيسم، اناربانو و پسرهايش، گلی ترقیها: کلیدواژه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 saeid.mohamadikish@gmail.com )نويسنده مسئول( واحد شيراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شيراز، ايران.زبان و ادبيات فارسی، گروه دانشجوي دکتري . 1

 20/4/1402تاريخ پذيرش:                        9/2/1402تاريخ دريافت: 

 

  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27170896.1402.13.47.5.9


 سعيد محمدي کيش / ترقی گلی اثر «پسرهايش و اناربانو» داستان در رمانتيسم هايجلوه /76

 

 

 . مقدمه 1

به اوج در اروپا  18۵0تا  1800هاي بود که در سال ميلادي هجدهمقرن يان جنبشی هنري، ادبی و فکري در پا ،رمانتيسم

انديش در آلمان و با انتشار هم آمدن برادران شلگل و گروهی از افراد هم هاي قرن هجدهم با گرددر آخرين سالخود رسيد. 

به معناي واقعی آن، خود را به جهان  در انگلستان، جنبش رمانتيک 1798هاي غنايی سرودۀ کالريج و وردزورث به سال هتران

هنر رمانتيسم در پيوند مفهوم يی که با  ها ها و سبکها، مفاهيم و عقيدهمعرفی کرد. هر چند که بايد دانست بسياري از نگرش

 هقرار داشت، قبل از آن تاريخ و قبل از آن گردهمايی پديدار شده بودند. درواقع اين مکتب در کمال سير تدريجی خود ب

و ستايش گذشته و  فردگرايی احساس وآزادي کيد بر أاصلی رمانتيسم، ت ةمشخص(. 62: 1380ظهور رسيد )ر.ک: فورست، 

و توجيه عقلانی طبيعت بر اساس  عصر روشنگري ،گيري اين جنبش تا حد زيادي واکنش به انقلاب صنعتیطبيعت بود. شکل

ن جنبش بيش از همه در قالب هنرهاي تجسمی، موسيقی و ادبيات ي. اهستند علم بود که در واقع همگی عناصر مدرنيته

 . گر شدجلوه

شناخته « عصر احساس»عناوين رمانتيسم هم با شهرت يافت، عصر پيش« عصر خرد»همان گونه که دوران نئوکلاسيک با نام 

نويسد: خرد، طبيعت انسان میدر باب « رساله»ميلادي در کتاب  1739هاي آغازين مکتب، هيوم در سال شده است. در سال

يابد و ديگر عقل بندۀ عواطف و احساسات است و بايد باشد و به درستی هم احساس و عاطفه در آن دوران بر خرد تفوق می

انديش هاي يک قلب پرشور بر عقل مآلرود و هيجان و حساسيتو عقلانيت صِرف، محک اصلی زندگی به شمار نمی

 (. 4۵و  44: 137۵هاي بيشتري دارد )فورست، رزشمنديحسابگر و خشک و خونسرد ا

هاي ادبی غربی نباشد قابل بحث است. چرا که ادبيات فارسی اين موضوع که شايد آثار ادبی شرقی و ايرانی منطبق با مکتب

با سبک وانت در فرم و محتوا و بسياري جهات، نسبت به ادبيات غرب متفاوت است؛ به همين جهت آثار ادبی فارسی را نمی

هاي ادبی در غرب، معادل فارسی جستجو توان براي جنبش هاي ادبی در غرب نقد و تحليل کرد و هم چنين نمی ها و نگرش

هايی را میها و جنبشهاي ادبی در چنين مکتبها و مؤلفه(. با وجود اين برخی جلوه11: 1386و تعيين کرد )ر.ک: جعفري، 

خصوص در آثار معاصر مطالعه و بررسی کرد و از اين رهگذر به شناخت بيشتري نسبت به بهتوان در ادوار ادبی کشورمان 

ادبيات جديد فارسی براي انطباق با مکتب»هاي حاکم بر آثار ادبی نويسندگان کشورمان دست يافت. شناسی و انديشهروان

نويسندگان غربی است و هم از نظر سير تحولات ترند؛ زيرا اين ادبيات گاه متأثر از آثار شاعران و هاي اروپايی مناسب

اجتماعی و تاريخی برخاسته از آن، تا حدودي با غرب همانندي دارند. در واقع رمانتيک تنها يک پديدۀ ادبی صرف نيست و 

ب (. همچنين از نظر جعفري مکت36: 1396)صدرايی، « هاي ديگر اجتماعی آن را مورد توجه قرار دادبايد ابعاد و زمينه

ويژه ادبيات قديم، اختلاف نظر دارند. اي است غربی و محققان در اطلاق اين اصطلاح بر ادبيات فارسی، بهپديده، رمانتيسم

اما ادبيات جديد فارسی، به دليل تأثير گرفتن مستقيم شاعران و اديبان اين دوره از غرب و نيز تحولات اجتماعی و فرهنگی 

 توان مفاهيم متعلق به ادبيات غرب، از جمله رمانتيسم تر میري با ادبيات غرب دارد و آسانمتأثر از جهان جديد قرابت بيشت

 پژوهش حاضر نيز در پاسخ به اين پرسش شکل می (.28: 1388)جعفري،  ها، به کار بسترا در مورد آن با رعايت ويژگی

خوانی وجود دارد چه ويژگیانطباق دارد؟ اگر اين همبا مکتب اروپايی رمانتيسم « اناربانو و پسرهايش»پذيرد که آيا داستان 

هايی از جمله: هاي رمانتيسم دارد؟ مکتب رمانتيسم شامل مؤلفههاي آشکاري با مؤلفهسازي در اين داستان، قرابتهاي جريان

هود، افسون شهر، گريز و سياحت، نوستالژي، کشف و شآزادي، نقد مدنيّت، هيجان و احساسات، تحسر بر گذشته، آرمان

گرايی، آرمانهاي فرديت، احساسرسد مؤلفهکه به نظر می (179 :1376 سيدحسينی، )ر.ک:باشد گرايی میسخن و طبيعت

تري داشته بازتاب بيشتر و روشن« اناربانو و پسرهايش»هاي گذشته، نوستالژي و نقد مدنيّت در داستان آلشهر، تحسر بر ايده
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ها با تأمل در نمونهدر اين داستان است. به نحوي که خواننده  رمانتيسمهاي ررسی و تفسير مؤلفهباشد. هدف از اين پژوهش ب

را نسبت به مفهوم رمانتيک دريابد و بتواند به تجزيه و تحليل اين  نويسنده رويکردساز و هاي جريانمؤلفه مباحث ديگر و

 .مکتب بپردازداين رويکرد از نگاه 

از (. 74: 1381)فرخ زاد،  ساکن فرانسه است ( از نويسندگان معاصر ايرانیزهره مقدم ترقی گلی ترقی )با نام اصلی

تان و همچنين داس «آسمان در ايخانه» ،«شميران اتوبوس»، «من روح بانوي بزرگ»، «تابی»توان به هاي قابل تأمل او میداستان

يک داستان کوتاه از  «اناربانو و پسرهايش»(. داستان 18: 1381)ر.ک: کويري و ديگران،  اشاره کرد «پسرهايش و اناربانو»

« شورت استوري»اي است از داستان کوتاه ترجمهاست. در اين باره بايد دانست که « جايی ديگر»هاي کتاب مجموعه داستان

براي  سوي در ايرانفرانسوي. اصطلاح ادبی نوول بعد از نفوذ فرهنگ فران« نوول»اصطلاح انگليسی و مترادف و هم معنی با 

شورت استوري به کار رفت و بعد که فرهنگ انگليسی جانشين فرهنگ فرانسوي شد، داستان کوتاه به جاي آن نشست 

هاي عقل و عشق ماية مهر مادري، يک داستان ديگر از نوع تقابل ويژگیبا دروناين داستان کوتاه  (.2۵4: 1376)ميرصادقی،

وفاي خود در کشور سوئد، همة دشواري اد و چند سالة يزدي که براي رسيدن به فرزندان بیاست. داستان عاشقانة مادر هشت

مان اول گ»قصد دارد که از تهران به سرزمين ناآشناي سوئد برود.  هاي سفر از روستايی در يزد تا تهران را صبوري کرده و

پس از (. او ۵8: 1379)ترقی، « ن سر دنياستکرديم سوئد جايی در ايران است، از دهات شمال است؛ بعد فهميديم آمی

کند. در رسيدن به تهران، در فرودگاه مهرآباد، منتظر حرکت به سمت کشور سوئد است که ناگهان با راوي داستان برخورد می

 گردد. واقع داستان از همين برخورد ابتدايی راوي و بانوي سالخورده به نام اناربانو چناري آغاز می

 تحقیق . پیشینۀ۲.1

دربارۀ نمودهاي رمانتيسم در ادبيات معاصر و کهن ايران تحقيقات متعددي توسط پژوهشگران انجام گرفته است که به 

 شود:   ها اشاره میبرخی از آن

 سمحد فاصل رمانتي يوشيج را نيمادر اشعار رمانتيسم « هاي رمانتيکی شعر نيمابن مايه»( در مقالة 1389شريفيان و سليمانی، )

تبلور  نيماشعر کنند. از منظر نگارندگان اين مقاله، ارزيابی می ناسيوناليستی مشروطه و رمانتيسم احساساتی عصر پس از او

يبی مضامين اشعار او ترک. کشاندهايی بسيار دور میاو را به افق هشاعران گاهديدو  هاي اجتماعی استانسانی و انديشه ةعاطف

ستيزي، که همگی نشان از حساسيت رمانتيکی محوري، تقرير دردهاي اجتماعی و ظلميأس، انساناست از عشق، طبيعت، اميد، 

 .او دارد

به محرکة « گرابررسی تحول انديشة نصرت رحمانی از رمانتيک فردگرا به رمانتيک جامعه»( در مقالة 1390زهرا زاده، )

اي وقايع محرک اصلی تغيير سبک در هر دورهندۀ اين مقاله، هاي ادبی پرداخته است. از منظر نگاراصلی تغيير و تحول سبک

 رمانتيک فردگرا ۀاو از حوز شةپژوهش با تکيه بر اشعار نصرت رحمانی به بررسی تحول اندي. اين اجتماعی است -سياسی

 .کاود می گرايی را در اشعار اورمانتيک فردگرايی و جامعه ةهاي برجستپردازد و خصيصه می گرارمانتيک جامعه به

هاي رمانتيسم را از منظر تاريخ و ويژگیمؤلفه« نفثه المصدور از منظر رمانتيسم»( در مقالة 1391ميکاييلی و گودرزي، )

اند با رويکردي اثباتی در پی نگارندگان تلاش کرده ،در اين نوشتاراند. هاي تاريخی نفثه المصدور مورد بررسی قرار داده

 .باشند رمانتيسم با مکتب ورارزيابی متن نفثه المصد

از منظر تن بيگانة « اناربانو و پسرهايش»هاي داستان بررسی شخصيت»( در مقالة 1394سليمی کوچی، سکوت جهرمی، )

خوانش اين پردازند. نويسندگان اين مقاله معتقدند می کريستوا به خوانش و تفسير اين داستان با تکيه بر نظرية ژوليا کريستوا

از زبان مادري و « سوژه»دهد مهاجرت از سرزمين خود به سرزمينی ديگر، گسست کريستوا نشان می ةتکيه بر نظري داستان با
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شود و تعليق در مکان و زمان تلقی می« ديگري»در هر مکان و زمانی، « بيگانه»نهايت تزلزل هويتِ او را به دنبال دارد؛  در

 .گردد يابی سوژه در مکانی مشخص میمانع هويت

به بررسی مصاديق مکتب رمانتيک در شعر « بازتاب مکتب رمانتيسم در شعر سهراب سپهري»( در مقالة 1396صدرايی )

شود که حاصل ارتباط در اشعار سهراب ديده می سمشماري از رمانتيهاي بیمصداقاست. از منظر نگارنده سپهري پرداخته 

تري هاي جزئیها، زيرشاخهطه به بعد در ايران بوده است. هر يک از اين ويژگیهاي رمانتيسم از دورۀ مشروها و ويژگیبا مؤلفه

گرا و رمانتيسم احساسی بيش از نوع فردگرا و ناسيوناليستی در اشعار  هاي طبيعتمؤلفه نويسنده بر اين باور است که دارد.

کشف طبيعت با نگاه کنجکاوانة کودکی، اي که در شعر سپهري مورد توجه است شامل او نمود داشته است. مفاهيم عمده

 .شودبازگشت به ابديت و التفات عميق به عشق و غم می

 . بحث۲

 اناربانو و پسرهایشهای رمانتیسم در داستان . مؤلفه1.۲

 . فردیت1.1.۲

يی امهمترين عنصري که مکتب رمانتيسم به دنيا هديه داد، اينست که هر انسانی از هويت خاصی برخوردارست. فردگر

اي عام است به درون هر فرد و آن چيزي تکيه خواهد کرد که منحصر ها به جاي تکية محض بر عقلانيت که پديدهرمانتيک

(. اناربانو در داستان ترقی، 190: 1378کند )ر.ک: جعفري جزي،  در وجود اوست و آن چيز درونی وي را از سايرين متمايز می

ز منظر بيرونی و چه درونی. او فرزند درخت عشق است. پدري به ايستادگی و بلنداي بالذات از سايرين متمايز است؛ چه ا

وفاي خود، برخوردارست که حاضر است در طول سفر چنار دارد. اناربانو با وجود سالخوردگی از چنان مهري به فرزندان بی

 دوري ببيند و آنها را در آغوش کشد. هر خطري را به جان بخرد، اما يک بار ديگر بتواند فرزندانش را پس از ده سال 

 ديگر است. راوي تشخص هاي اين داستان کوتاه، رويارويی دو زن اما با دو شخصيت و فرديت متضاد با يکيکی از ويژگی

اجتماعی دارد، با سواد است، ملاحظاتی در سنجش، نگاه و قضاوت ديگران دارد، اما اناربانو از هيچ نگاه و قضاوتی واهمه 

انديش است و دچار تشتت افکار در رفتن يا ماندن است، اين در حالی است که اناربانو حتی با کهولت سن د. راوي مآلندار

رود، اما قهرمان داستان، هيچ گونه آشنايی با مقصد داند به کجا میو منع و هشدار سايرين، ترديدي در رفتن ندارد. راوي می

توجهی راوي به هاي قابل تأمل داستان، بیگراست. از ويژگیگرا و اناربانو احساس و مراحل رسيدن به آن ندارد. راوي عقل

رسد تعمداً چنين بازخوردي به تمام داستان سرايت کرده است. راوي در فرودگاه سرگشته ميانِ اناربانو است که به نظر می

گيرد. دستی بازويم را می»شنود.  را میماندن و رفتن و استرس بازرسی از تبرزين قديمی است که ناگهان صداي شخصی 

فهمم، عجله دارم. بايد تکليفم را با آلت قتاله روشن کنم خواهد، نمیگويد، چيزي میخانم جان. خانم پيري است چيزي می

 گويد: خانم جان. چشممنامة گمرکی را برايش پر کنم. میکند پرسش/ پيرزنی دهاتی است گيج و دستپاچه است. التماس می

دانستم آنقدر مکافات دارد. دو دفعه توي ادارۀ گذرنامه بيند. سواد درستی ندارم. پسرهايم گفتند ننه، سوار شو بيا. نمینمی

کند. اناربانو زند و کار را به ديگران محول می(. او از انجام خواست پيرزن سر باز می47: 1379)ترقی،« غش کردم. هلاک شدم

ناچار میاما در نهايت به« خانم پير ول کن نيست»گويد: راوي، درمانده از اصرار اناربانو می« ردهيچ کس وقت ندا»گويد: می

 پذيرد.

جوشد. گفتم الهی قربانتان بروم ام، دلم مثل سير و سرکه میده سال است که پسرهايم را نديده»گويد: اناربانو چناري می

کند. او در واقع علت سفر خويش را براي راوي بازگو می« ايرادي داشت؟ايد آن سر دنيا؟ يزد خودمان چه عيب و چرا رفته

هاي او و راوي صندلی ۀگوتنبرگ است. شمار –پاريس  –اما راوي هيچ التفاتی به پيرزن ندارد. پرواز اناربانو چناري، تهران 
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کند. او با همة خستگی و بی یهاي پيرزن دقت مدر هواپيماي ايرفرانس کنار هم است. در هواپيما، راوي به همة حرف

انداخته، رفتارهاي فيزيکی، حالت حوصلگی که در داستان به آن اشاره کرده است، چشمان روشن و مهربان و صورتی گل

کند، اما هاي پيرزن سالخورده را در داستان از قلم نينداخته و آنها را بيان میقرار گرفتن پاها، حتی بوي گرسنگی از ته نفس

گويد: می»زند.  دهند. در تمام داستان از گفتگو با پيرزن سر باز مین و لحن گفتار وي عکس اين موضوع را نشان میزبان بد

پرسد: خانم جان شما هم کنم. بايد بخوابم./ می چرخم و پشت به او صورتم را توي بالش فرو می شما چی؟ بچه داريد؟ می

دهم. خانم جان هر وقت رسيديم سوئد من  ترسم جا بمانم. جواب نمیيد میگودهم. می رويد؟ سرم را تکان میبه سوئد می

 (. ۵3گويم بخواب خانم اناري، بخواب )همان: را خبر کن. می

گراي اجتماعی در برابر رمانتيسم فردي و عاطفی است.  اين داستان نوعی تقابل ميان کلاسيسيسم عقل ،رسدبه نظر می

گراي راوي، بيانگر نوعی رويارويی مشی کلاسيسيسم با نگرش عاطفی هاي سرد و واقعسرکوب عامدانة عواطف و بازخورد

نشيند، راوي براي هاي رمانتيسيسم است. هنگامی که هواپيما در فرودگاه شارل دوگل پاريس به زمين میاناربانو در مؤلفه

گيرم. عجيب سنگين است. پس اش را میراهروي درازي در پيش است، کيف دستی»گويد: القاي هر چه بيشتر اين معنی می

ببين تو بايد از اين سمت بروي و من از آن طرف. »گويد: (. او در لحظة جدايی به اناربانو می62)همان: « دهم به خودشمی

 گرا در داستان است. گرا و احساس( وي در واقع بيانگر دو راهی متضاد دو نگرش عقل62)همان:« همان يکی نيست را

توجهی و کم لطفی باز هم از نظر اناربانو نسبت به ديگران بهتر است. در فرودگاه پاريس، وضعيت اناربانو با همة کمراوي 

مورد( و پاهايش خشک شده است. آيد )توضيحی بیاين زن از دهات ايران می»دهد: را براي ماموران ايرفرانس توضيح می

بايد مقررات را رعايت کرد. هر کاري قانونی دارد. بايد از پيش تقاضا کرده بوديم؛ سوزد، اما قادر به راه رفتن نيست. دلشان می

ها شايد که دلسوزي و ترحم را هنوز از ياد نبرده باشند، اما از منظر راوي ياري رساندن (. آن64)همان: « شهر هرت که نيست

زدايی را در اذهان خوانندگان مله شايد نوعی آشنايیاين ج« شهر هرت که نيست»و انسانيت، تنها از مسند قانونی ميسر است و 

ايجاد کرده باشد. پيرزن هشتاد و چند ساله که بسيار خسته و آشفته است، سواد درستی هم ندارد و به لحاظ جسمانی ناتوان 

قانونی تلقی بی است و نيازمند توجه و ايثار محبت است، اما ايثار محبت در فضاي اين داستان، به جاي انسانيت، در مفهوم

پذير باشد. هر چند که در نهايت شود و از جمله افعالی است که شايد تنها در شهر هرت و در معناي هرج و مرج امکان می

گويد: شود. راوي در ادامه میهاي سنتی رمانتيسم ايرانی در پردازش نهايی ذهن نويسنده میگرايی، مغلوب ريشهنظام واقع

 آيد.توانم. دلم نمی بروم؟ نه. نمیچه کار کنم؟ بگذارم 

مربوط است، افسون سخن است. افسون سخن يعنی خودِ « رمانتيسم فردي»از ديگر اصول مکتب رمانتيسم که به گرايش 

غايت بالا برخوردارست و جايگاه بالايی و والايی تا بدان حد است که ويکتور سخن، افسون است و کلام از جايگاهی به

(. در لحظة 106و  10۵: 1376انگيزي توجه نمود )سيدحسينی، داند و از اين رو بايد به مفهوم خيالا میهوگو سخن را خد

گيرد و صورتم را  دستم را می»گويد: شود. راوي می هايش سرازير میافتد؛ اناربانو اشکجدايی که براي آخرين بار اتفاق می

هايی شمرده، دهد. انارِ محبت. با قدمآورد و بهم میکند. اناري در می ز میاش را بابوسد؛ درِ کيف دستیمحکم سه چهار بار می

(. هر چند که راوي 68: 1379)ترقی، « کندهاي دنيا به من نگاه میترين چشمگردد و با مهربان شود. بر میوار، دور میمورچه

اي به احساس و بازخورد راوي هيچ نشان و اشارهگردد، خورده میدر انتهاي داستان، مسحور و محو در انار محبت بانوي سال

خويش در لحظة جدايی از اناربانو ندارد. عدم بازخورد حسی راوي، مبيّن جهان منجمد و اثر ناپذيري است که به سبب 

نگرش عقلانی در مدنيّت اجتماعی نوين شکل پذيرفته است. اناربانو سرشار از عاطفه و احساس است، اما انفعال منجمد 

عاطفه نيست. او در شباهت به پسرهاي بیهاست، از طرفی زندگی راوي بیاوي، مولود عقل و شمايل عقلانی کلاسيکر
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کشد. مسافرها از در و پنجرهايش آيم، صبر کنيد. قطاري سوت می من هم می»گويد: رؤياهاي خويش، خطاب به پسرها می

اند بسيارند. او در ادامه مقصد، دل به سفرهاي دور و دراز سپردهر که بیاز منظر راوي تعداد افراد هم فکر و مهاج« آويزانند.

 (.60)همان:« داندرويد؟ هيچ کس نمیپرسد: شماها کجا میننه خانم هم هست. می»گويد: می

 گرایی . احساس۲.1.۲

دهند )ر.ک: قل ترجيح میها پرداختن به هيجان و غناي عاطفی است. آنها احساسات را بر تعهاي رمانتيکيکی از مؤلفه

هاي عاطفی مربوط به بيان احساسات بانوي سالخوردۀ داستان است. تقرير اي از گزاره(. بخش عمده171: 1376سيدحسينی،

هاي اناربانو هاي عاطفی اناربانو در بيان اندوه دوري از فرزندان و همچنين شور و اشتياق ديدار مجدد آنهاست. واکنشويژگی

 )ترقی،« کندجايش کنار من است، ذوق می»ی است. در برخی عبارات هيجانات او از جمله نشستن در کنار راوي همواره عاطف

(. يا هنگام فرود آمدن هواپيما در پاريس و اشتياقی که براي بوسيدن مهماندار دارد و يا لحظات خداحافظی از راوي ۵3: 1379

ها، فردگرايی فردگرايی رمانتيک»گرايی است. در واقع ملو از احساسکه حکايت از وجودي پر از هيجان و احساس دارد م

اساساً متفاوت است « فردگرايی خردگرا»اي عام و همگانی چون است که ناظر بر درون فرد است و با پديده« متکی بر قلب»

 (.191: 1378)ر.ک: جعفري جزي، 

ی و ترجيح تعقل بر هرگونه احساس در داستان است، در اين داستان، راوي، ناجی و عقل کل است. او مظهر خردگراي

روايت قصه به نحوي است که گويا اناربانوي چناري تا انتهاي داستان و لحظة جدايی به صورت تلويحی، وبال گردن راوي 

و هم انارباناست و راوي با اکراه اين روند را از آغاز تا پايان طی کرده است، اما در انتها عقلانيت صِرف وي در سرنوشت مب

 شود.  دچار استحاله و دگرگونی عاطفی می

 ود. ش شود و براي لحظاتی، داستان دچار تعليق می راوي از جا ماندن بليت اناربانو چناري در جيب مانتوي خود آگاه می

 بليت هواپيما؟  -» 

 گوتنبرگ.  –پاريس  –خوانم: تهران می -

 يک شنبه، بيست و نه سپتامبر.  -

 ، بيست و نه سپتامبر. يک شنبه -

 گوتنبرگ.  –پاريس  -

 اناربانو چناري. گوتنبرگ. -

 يک شنبه، بيست و نه سپتامبر.  -

 شود. غيرممکن است. اناربانو رفت. سوار هواپيما شد.ريخته میبرد؛ فکرهايم درهمماتم می

 گذارم روي ميز. پشت رو.بليت را می

 اي تلخ توي دهانم است.هخواهم فکر کنم. مزخواهم ببينم. نمینمی

 (.69: 1379)ترقی،« چرخد. منِ احمق. منِ گيج بايد پيدايش کنم. کجا؟ چطوري؟هايم میاضطرابی دردناک توي روده

هاي گر انقلاب درونی راوي از انفعال سرد ظاهري خويش به سوي گرايشدهد، روايتتعليقی که در اين لحظه رخ می

هاي حسی، اميد، آرزو و ها و گرايشقلب راوي را تسخير کرده است و او در بازگشت به ريشهژرف رمانتيسم است. اناربانو 

انارش را روي »انديشد. (. به پيرزن پرشور يزدي می182: 1376حسينی،سيدکند )ر.ک: معجزه را جانشين حقيقت داستان می

شود هزار جور  کند؟ میام کجاست و چه کار میسيدهگويم. هزار بار از خودم پرام، انار محبت را میميز پاي تختم گذاشته

 (.72: 1379)ترقی، « فکر کرد. فکرهاي خوب، فکرهاي بد
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دهد. مسيرش را از او جدا کند، با علامت سر به او پاسخ نمیانديشد. از اناربانو فرار نمیاز اين پس راوي تنها به خود نمی

يک روزِ خوبِ خوشبخت  –گردم گويم که يک روز بر میبا خودم می»هد شد. کند، بلکه به دنبال او در خيال، راهی خوانمی

هايش را براي مردم اطراف میکارم و ميوهخرم. انار ننه خانم را میاي، رو به کوه و آفتاب میاي، باغکی، يا باغچهخانه –

بينم و صدايش ته ها خوابش را می/ گاهی وقتدانند که با هم خواهر و برادرند.اند میها که از انار محبت چشيدهفرستم. آن

 (. 72و  71)همان: « زندگوشم زنگ می

 شهر. آرمان۳.1.۲

هاي سياسی و  تواند در هر جا، در رسالهتواند به هر شکلی درآيد، می آمدنی است که میشهر رؤياي کمال به دستآرمان

: 138۵هاي آموزنده جاي داشته باشد )روويون، ها، يا رمانفرنامهها نيز در سهاي ساختمانی، در شعر و ترانهفلسفی، در طرح

(. او ۵4: 1379)ترقی، « سوئد تنها جايی است که شنيده و به خاطر سپرده است»شهر اناربانو کشور سوئد است، آرمان (.1۵

راه  يدخدا گفت نرو، تودانست سوئد کجاست. کتوي ده ما هيچ کس نمی»کرده دهاتی در شمال ايران است، ابتدا گمان می

رسانم. مردم گفتند بايد از هفت دريا بگذري. گفتم میروم. پاي پياده هم شده خودم را به سوئد می ميري. گفتم من میمی

 (.۵7)همان:« هايم چشم به راهندگذرم. خدا با من است. بچه

پاکی مردمان آن، در برابر زندگی شهري است ها، ستايش روستا و صفا و روشنی و گرايی نزد رمانتيکهاي طبيعتاز جنبه

(. پسرها به ميل خود 86: 1378)جعفري جزي، « خداوند روستا را آفريد و انسان شهر را»که سرشار از فريب و نيرنگ است. 

 و غل و غش روستايی به زندگی پر از نيرنگ شهري، آن هم در کشوري بيگانه روي آوردند، اما براي آنها سوئد از زندگی بی

دانند و در فرصت آمدنی را در کشور آمريکا میها رؤياي کمال به دستشود. آن شهر محسوب نمیشهر گوتنبرگ يک آرمان

هاي سر به راه دارند. پسرهاي من از بچگی هوايی خوش به حال آنهايی که بچه»بعدي قصد مهاجرت به آمريکا را دارند. 

خواستند بروند شهر. بروند تهران. بروند يک جاي ديگر. کجا؟ آمد. همش میبدشان میبودند. آرام و قرار نداشتند. از مردم ده 

 (.۵0: 1379)ترقی، « دانستندخودشان هم نمی

ننه خانم، خوش به حالت که جاي خودت را پيدا »گويد: شهري ندارد به اناربانو میراوي که همچون پسران اناربانو آرمان

گرديد؟ جواب  پسرها اينجا همان جايی است که دنبالش می»بيند بافی، پسرهاي اناربانو را می(. وي در خيال۵0)همان: « کردي

ها و درياها. شهري گرم و آشنا دهند. برف روي موهايشان نشسته است. عازم سفر به شهري ديگرند. شهري آن سوي کوهنمی

همسرم مرد و زنده شد. گفت پسرهاي من »داند. می «هر جايی»(. به همين دليل است که همسر اناربانو آنها را 60)همان:

 (. ۵1اند )همان:اند. پايشان از زمين کنده شده و هرجا بروند غربتیهرجايی شده

شهر بيند، يک آرمانسوئد هر چند که در مقايسه با يزد يک جهنم دره است، براي اناربانو که فرزندانش را در آن جا می

)همان: « رسیشوي و میتر است. گفتند سوار میئد پشت دروازه است. از رفتن به مشهد آسانپسرها گفتند سو»حقيقی است. 

شود؛ آدم را در جا کور شيشه میزند، اشک توي چشم مثل خردهسهيلا خانم )معلم روستا( گفت آب توي دهان يخ می(. »67

 (.   ۵8)همان: « هايم کور شده باشند؟کند. گفتم اي خدا نکند بچهمی

 . طبیعت ۴.1.۲

دهند، بلکه با طبيعت مثل موجود زنده ها فقط توصيف عينی و ظاهري از طبيعت ارائه نمیها همانند کلاسيکرمانتيک

اي با طبيعت دارند؛ بدين معنی که در هر يک از مناظر طبيعت، عواطف و حالات کنند، ارتباط عاطفی و همدلانهبرخورد می

 (.۵3: 137۵، کنند )فورستخود را مترسم می
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اناربانوي چناري، زادۀ طبيعت است، نام او نمودي از پيوند با طبيعت است. مردم روستا درخت انار را درخت عشق و مادر 

ام. بابا ننه که نداشتم به جاي شير مادرم بهم آب من زير درخت انار بزرگ شده»گويد: دانند. اناربانو به راوي میاناربانو می

کردم پستان مادرم است. مردم گفتند انارک، زدم. خيال میکشيدم پايين. انار آبلمبو را مک میة درخت را میانار دادند. شاخ

اين درخت مادر توست. درخت عشق است. کنارش هم يک درخت چنار بود گفتند اين هم پدر توست. ما شديم صاحب 

  (.۵۵: 1379)ترقی، « پدر و مادر

بخشد. اين نگرش شهودي که زاييدۀ تخيل و عاطفه است، به مردم روستا الهام شاعرانه میدهد، طبيعت به انسان زندگی می

ازهاين بازگشت به طبيعت نشانگر برداشت و تصور کاملاً ت»شود.  باعث القاي نوعی ارتباط و تعامل ميان اناربانو و طبيعت می

ان آن را گذار از يک ديدگاه مکانيستی به ديدگاهی تواي از عالم خارج است. اين زاويه ديد يک تحول اساسی است که می

رفتيم شناسنامه بگيريم، يارو گفت اسمت چيه؟ گفتم انارک. گفت (. »۵2: 137۵)ر.ک: فورست، « ارگانيک و زنده تلقی کرد

نسان با (. يگانگی ا۵۵: 1379)ترقی،« اسم بابات چيه؟ گفتم چنارک. گفت برو گمشو، مگر تو از درخت زاده شدي؟ گفتم بله

يک روز » طبيعت و بازگشت انسان به طبيعت در شعر و نثر رمانتيک و حتی در هنر نقاشی رمانتيک عادي و مرسوم است.

زنند. بعد دوباره فيلشان ياد هاي انار و چرت میکشند زير ساية درخت اند. دراز میاند. خوشحالبينی که پسرهايت برگشتهمی

 (.72)همان: « زنند. خب، رفت و بازگشت هم يک جور زندگی استه و کمر میکند. از نو به کوهندوستان می

 ها آلزوال ایده بر . حسرت۵.1.۲

هايی با محتواي نوستالژيک گيرد، تبيين گزاره هايی که نويسنده يا شاعر براي نماياندن احساسات خود به کار میيکی از روش

پيروان جنبش رمانتيک، براي از دست رفتن عقايد، آداب و رسوم، اخلاق، شرف کند. است. ايّامی که از آنها با تحسر ياد می

برخی  با اين حال»خورند. رمانتيسم در برابر چنين تغييراتی در مسخ شؤون انسانی معترض است. و آبروي شخصی تأسف می

 (. 163: 1387)ر.ک: جعفري.  «پذيرندخواهی را میهاي آزادياز تغييرات را در اجتماع، مانند توسعة فرهنگی و جنبش

در بخشی از داستان، فرزند کوچک اناربانو عکسی از خود را با ظاهري متفاوت ارسال کرده است. آنها با ديدن عکس 

تا اين که عکس پسر کوچيکه آمد. موهايش را بور کرده بود. مثل ماه شده بود، شکل دخترها. نوشته بود ننه، »شوند.  شوکه می

آبرو شديم. زير ابروهايش را برداشته. سفيد آب  خوانم. شوهرم گفت بیها آواز میزنم و توي عروسیمیمن ساز فرنگی 

 (.۵7: 1379)ترقی،« اند. آنقدر ناله کرد تا راست راستی مردماليده. اين پسر من نيست. ماتم گرفت. گفت پسرهاي من مرُده

 . نوستالژی ۶.1.۲

هاي پر ها خود را به جريانستان رمانتيک اروپا نقشی اساسی دارد و اغلب رمانتيکهاي آن در شعر و داخاطرات و تداعی

حسرت  و هاي از دست رفته که با حس نوستالژياند، بازگويی خاطرات و ياد مبهم گذشتهبار خاطرات سپردهجاذبه و حسرت

« ياد معشوق»نوستالژي از دو ديدگاه  (.262: 1380د )جعفري جزي،شو ديده می توأم است، در اغلب اشعار و داستان رمانتيک

 شود: در داستان اناربانو تبيين می« خاطرات کودکی»و 

 . یاد معشوق1.۶.1.۲

می»اند. وفا که به کشور سوئد مهاجرت کردهدر اين داستان، عاشق، مادري در فراق مانده است و معشوق، فرزندان بی

جوشد. گفتم الهی قربانتان بروم. چرا رفتيد آن سر دنيا؟ يزد ثل سير و سرکه میام. دلم مگويد: ده سال است که پسرهام نديده

 (. 48: 1379)ترقی،« خواهيم برويم. اِلاّ بلِّاخودمان چه عيب و ايرادي داشت. جدِ کردند که می

گويد: د. او میدانهاي سفر دور و دراز خويش را عشق به فرزندان میها و تحمل مرارتبانوي سالخورده پذيرش دشواري

خانم جان، سه روز است که تو راهم. از يزد با اتوبوس رفتم تهران. اتوبوسمان خراب شد. لاستيکش ترکيد. کجکی رفت، »
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خورد به يک پيرمرد خرکچی. پيرمرد بيچاره عمرش را داد به شما. خلاصه سرت را درد نياورم. شب توي راه خوابيديم، ساس 

ميرم. من هزار درد و مرض دارم. سنم هشتاد به بالاست. اما هلاک شدم. فکر کردم توي راه می و پشه تا صبح پوستم را کند

 (.۵۵و  ۵4)همان: « دهدعشق ديدن اين دو پسر بهم قوّت می

هاي دستی سنگين اناربانو است که به شوق فرزندان انباشته از خوراکیها و کيف هاي ويژۀ مهر مادري چمدانيکی از نشانه

کند، عرق از سر و رويش جاري است./ اش سنگين است، هِن و هِن میدستیآيد، کيفبه دنبالم می»اند. ی و محلی شدهايران

بينيد پر از برنج و انار است. چند شيشه رب انار دستی که میاش سنگين است. ناي جم خوردن ندارد/ اين کيفدستیکيف

کند و  خندد./ دست میگويند ننه اناري و بلند میاي همين است که به من میام، چه ربی. مال ده خودمان است. برهم آورده

گويد: نترس خانم خواهم. فشارش نده. میآورد، بفرماييد ميل کنيد. نه. نه. نمیاز توي کيفش دو تا انار سرخ و درشت در می

 (. ۵۵ ،۵2 ،49)همان: « جان اين انار از آن انارهاي معمولی نيست. انار محبت است

(. ويژگی اصلی ۵3)همان: « شدمرفت و اين طوري سرگردان نمیاي پسرها، امان از دست شماها. کاش عشقتان از دلم می»

هاي نوشتههايی به طور آشکار از نشانهاين عشق، جريان پر شور عاطفه و البته اندوه و افسردگی بنيادين آنست. چنين ويژگی

قيد و  گويد و بیها دل بی قيد و بند سخن میدر آثار رمانتيک (.۵1: 137۵ورست، شود )ر.ک: فهاي رمانتيک محسوب می

از جا پريدم، گفتم ننه الهی درد و بلات بخورد به »گويد: (. اناربانو می180: 1376راند )ر.ک: سيدحسينی، شرط فرمان می

 (.۵7: 1379 ،)ترقی« گوشة منی ها شدي که شدي. هر ريختی هم که باشی، جيگرجانم، شکل زن

ناپذير قلبی است که يابد. اين اندوه معمولاً زاييدۀ توقعات تسکينرحمانة زمان شدت می اندوه رمانتيک از ديدن گذشت بی

ترسيدم نسيان بياورم و می»نويسد: ترقی می(. 181: 1376ايمان گرفتار شده است )سيدحسينی،احساس و بی در جهانی بی

رفت. کاش سرمان رم گفت: نسيان برکت است. رحمت است. کاش عشق اين پسرها از دلمان میپسرها را فراموش کنم. شوه

خواندم اسم پسرهايم هايم را نبينم، سرم را زمين نگذارم. نماز که میمرديم. من قسم خوردم تا بچهگذاشتيم زمين و میرا می

 کند.فشانی میها جانپسرهايش است و در راه آن اناربانو عاشق (.۵8: 1379)ترقی،« آوردمرا بلند بلند به زبان می

 . دوران کودکی۲.۶.1.۲

دارند و خاطرات و يادهاي کودکی هاي او را عزيز میرمانتيسم و ادبيات دوران رمانتيسم، کودک و پاکیهاي پيشدر دوره

شمارد. ي از فرزندان را عزيز میا(. اناربانو هر خاطره91: 1378براي شاعران و نويسندگان تداعی می شود )جعفري جزي، 

 گويد:می

گذارم  خوابم پاي تشکش و سرم را میام. شب میدهم روي سينهکنم. فشارش می تا از راه برسيم پسر کوچيکه را بغل می»

 داد. هميشه هم گزنه تمام جانش را گزيده بود. حالارفت. پاهايش بوي علف میروي پاهايش. بچه که بود پابرهنه راه می

ها را. داد. بوي عرق تن آدم گندههاي بالغ را میشويد. پسر بزرگم که دنيا آمد، بوي آدمدست و پايش را با صابون فرنگی می

شوهرم گفت اين پسر، شرّ است. از بويش پيداست. گفتم حکمت خداست. همه که نبايد بوي خوب بدهند. هر کس بوي 

 «اندبسته و معصومدهند، اما زبانها بوي گند مید، اما دلشان پاک است. مرغدهنها بوي بد میخودش را دارد. سگ و گربه

 (.۵9: 1379)ترقی،

هاي همسرش گويد. اناربانو به حرفهاي اناربانو، راوي ساکت است و سخنی که بيانگر تأثر او باشد نمیدر ميان حرف

اش میاين پسر، مغزش گنديده است. اين بو از کلهشوهرم گفت که »کند که از بوي خردسال، منزجر شده است. اشاره می

آيد. مال پاهايش نيست. چه بگويم به دماغ من، بوي گلاب بود. خب من عاشقم. دست خودم نيست. به مجنون گفتند ليلی 

 (.۵9 همان،« )اينجوري است گفت الهی قربان شکل مثل شغالش بروم. عاشق است. شکل شغال 
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 . نقد مدنیّت۷.1.۲

ست. آنها بر اين عقيده اند که رواج مدنيّت، نها، زيان ايجاد و ابداع مدنيّت نوين، بيش از ملاحظات انتفاعی آرمانتيکاز نظر 

اگر از زاوية ديد شخصيت اصلی داستان به  (.141: 1382آرامش و امنيت و ايمان را از انسان سلب است )ر.ک: صدري نيا، 

کند و بارها انی مورد پسند ما نخواهد بود. اناربانو در ادارۀ گذرنامه دو بار غش میترديد چنين جهفضاي پيرامون بنگريم، بی

نامة ادارۀ گذرنامه را براي او که فردي سالخورده است پر کنند که در افتد که پرسشدر فرودگاه به خواهش و التماس می

ندرت میاند که بهها چنان به خود مشغولنی، انسانپذيرد. در چنين جهانهايت راوي به ناچار و با اکراه، خواستة او را می

ها نبود از جايم اگر به خاطر اين بچه»اي کوتاه در خدمت بانويی سالخورده باشد. توان کسی را يافت که حتی براي لحظه

موازين (. برخورد مأموران ايرفرانس طبق 62: 1379)ترقی،« خوردم. يزد خودمان مثل بهشت است. حيف نيست؟تکان نمی

توان ديگري  ها داشت؛ چرا که اناربانو يا هر فرد ناتوان و کممدنيّت، چنان قانونمند است که نبايد اميدي به ياري رساندن آن

 نوشت و اين يک قانون است. دار میاي را براي دريافت صندلی چرخبايد از قبل تقاضانامه

شود هزار جور فکر کرد. فکرهاي خوب،  می»چيزي واهمه دارد؟  در انتهاي داستان، اين سؤال مطرح است که راوي از چه

اي ممکن است که به پيرزنی سالخورده در فرودگاه شارل دوگل (. در دنياي امروز وقوع چه حادثه72)همان: « فکرهاي بد

 ن آنها را نمیگانگان که زباتر از درماندگی و رويارويی با بي اي هولناک ترديد براي اناربانو هيچ واقعه پاريس آسيب برساند؟ بی

داند که پيرزن تنهاي فهمد و هم چنين بازگشت احتمالی به ايران با آن همه شور و هيجان براي ديدن پسرها نيست. راوي می

داستان، تنها به اميد در آغوش کشيدن فرزندان، زنده است و وقوع هر پيشامد ناخوشايندي، ديدار دوباره در جايی ديگر را 

اربانوي سالخورده ناممکن خواهد کرد. اين احتمالات از آن دست حوادثی است که در صورت عدم همراه داشتن براي ان

بليت، ممکن است که براي او رخ دهد. از اين منظر، اناربانو به واقع نمايندۀ رمانتيسم در نقد مدنيّت است. مدنيّتی که در يک 

پذير جامعه از ش خاطر و امنيت جانی و مالی براي بسياري از اقشار آسيبنظام قانونمند کلاسيک، هم چنان در ايجاد آساي

 جمله سالمندان ناتوان مانده است.  

 گیری . نتیجه۳

. به شد ترقی بررسی اثر گلی« اناربانو و پسرهايش»کوتاه  هايی از مکتب رمانتيسم فردي در داستان در پژوهش حاضر جلوه

خوانی دارد. پيرنگ داستان کمک به پيرزنی در اين داستان با مصاديق مکتب رمانتيسم هم هايرسد بسياري از شاخصهنظر می

يگر د پرواز خارجی است، اما در نگاهی ديگر، هستة اصلی اين داستان کوتاه، رويارويی دو زن با دو شخصيت متضاد با يک

هاي مکتب ست و همين امر موجب بازتاب مؤلفهرسد تعمداً چنين تقابلی به تمام داستان سرايت کرده ااست که به نظر می

رمانتيسم در داستان شده است. راوي تشخص مدنی و اجتماعی دارد، ملاحظاتی در سنجش، نگاه و قضاوت ديگران دارد. 

شهري ندارد. اما کند، ميان ماندن و رفتن مردد است و هيچ آرمانندرت و در صورت لزوم صحبت میگراست که به زنی درون

طبيعت است، فرديتی آشَکار دارد، نام او نمودي از پيوند با طبيعت است و با احساسات مادرانة خود  فرزندربانوي چناري، انا

مدي ترجيح داده شده است، همچنان ازنده است، در روايت اناربانو احساس بر هرگونه تحذير و تعقل در احتمال وقوع هر پيش

شهر وي مکانی است، اناربانو از سنجش و قضاوت ديگران هراسی ندارد، آرمان« ايیگراحساس»که مکتب رمانتيسم مبتنی بر 

ها رنج دوري، فرزندان خود را در آغوش بگيرد. بانويی سالخورده که عشق و اميد به ديدار  است که وي بتواند پس از سال

گرايی و دلتنگی براي است. بنابراين احساسها کرده ها و ناتوانیدوبارۀ فرزندان خويش را جايگزين حقيقت مبتنی بر مرارت

و ناظر  «متکی بر قلب»در مکتب رمانتيسم « فرديت»فرزندان از جمله ويژگی متمايز فرديت اناربانوست و همچون تعاريف 

بر درون اوست. اما راوي، مظهر خردگرايی و ترجيح تعقل بر هرگونه احساس است که سرانجام عقلانيت صرِف وي در 
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رسد ويژگی شود. با توجه به انقلاب درونی راوي به نظر میبهم اناربانو دچار استحاله و دگرگونی عاطفی میسرنوشت م

رايی قرار گ اصلی اين داستان، نقد مدنيّت است. مدنيّتی منتظم اما تار که در برابر سادگی و شفافيت زندگی روستايی و طبيعت

 گرفته است. 
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